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 العشاق احمد غزالیواکاوی نظریۀ اِشپیتزر در سوانح

 1خواهالهام یزدان

 چکیده

شناسی لئو اشپیتزر در تحلیل متن عرفانی اکاوی کاربست نظریۀ سبکمقالۀ حاضر به و

شناسی خود بر حرکت از جزئیات پردازد. اشپیتزر در روش سبکالعشاق اثر احمد غزالی میسوانح

ها، حرافیا روح حاکم بر متن تأکید دارد؛ روشی که از مشاهده ان« مرکز معنایی»زبانی به کشف 

شود. این بینی نویسنده منتهی میص زبان آغاز شده و به تفسیر کلی جهانهای خاتکرارها و ویژگی

العشاق را بررسی کرده و های سبکی و زبانی سوانحپژوهش با تکیه بر همین رویکرد، برخی ویژگی

قانه دهد که چگونه ساختار زبان، تصاویر و ترکیبات عرفانی این اثر در خدمت بیان تجربه عاشنشان می

های معنایی، اند. در این تحلیل، عناصری همچون تکرار واژگان کلیدی، تقابلرار گرفتهو شهودی ق

اند. بررسی این عناصر های سبکی مورد توجه قرار گرفتههای نحوی به عنوان نشانهایجاز و گاه گسست

دهد که زبان احمد غزالی آگاهانه به سوی نوعی فشردگی معنایی و نمادپردازی حرکت نشان می

ها تنها ای درونی و شهودی از عشق الهی را بیان کند. از منظر اشپیتزر، این ویژگیکند تا تجربهیم

روند؛ مرکزی که در هایی از مرکز فکری متن به شمار میهای ادبی نیستند، بلکه نشانهآرایه

وهش گیرد. نتایج پژشکل می« عشق به مثابه حقیقت بنیادین هستی»العشاق، حول مفهوم سوانح

بان و اندیشه در این اثر زتر پیوند میان دهد که کاربرد روش اشپیتزر امکان فهم عمیقنشان می

دهد که ساختار زبانی شناسانه نشان میکند. به عبارت دیگر، تحلیل سبکعرفانی را فراهم می

ست. بدین ترتیب، بینی عرفانی احمد غزالی االعشاق نه صرفاً وسیله بیان، بلکه بازتابی از جهانسوانح

تواند ابزار مؤثری برای تحلیل متون عرفانی کوشد نشان دهد که رویکرد اشپیتزر میاین مطالعه می

 ها باشد.های معنایی پنهان در آنفارسی و کشف لایه
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 .مقدمه1

های ادبیات ایرانی است که ترین و تأثیرگذارترین حوزهعرفانی یکی از ژرفادبیات 

های درونی، شهود عرفانی و مفاهیم پیچیده معنوی در قالب زبان ادبی در آن تجربه

احمد غزالی « سوانح العشاق»اند. در میان آثار برجسته این حوزه، و هنری تجلی یافته

ها به سبب محتوای عرفانی و تبیین مفهوم عشق تنجایگاهی ممتاز دارد؛ اثری که نه

الهی اهمیّت یافته است، بلکه از حیث زبان، شیوۀ بیان و ساختار سبکی نیز از متون 

رود. احمد غزالی در این اثر، عشق را محور بنیادین متمایز ادب صوفیانه به شمار می

تصاویر نمادین، کوشیده دهد و با زبانی موجز، اشاری و سرشار از تجربه عرفانی قرار می

« سوانح العشاق»ای فراتر از عقل و استدلال را بیان کند. از همین رو، است تجربه

صرفاً یک متن تعلیمی یا صوفیانه نیست، بلکه بازتابی از جهان درونی و شخصیت 

 شود.معنوی نویسنده نیز محسوب می

ای شناخت هترین شیوهشناسی یکی از مهمدر مطالعات جدید ادبی، سبک

 Leo آید. در این میان، لئو اشپیتزر،)شخصیت و اندیشه نویسندگان به شمار می

Spitzerسبک »شناسی، با طرح نظریه شناس و منتقد برجسته مکتب سبک( زبان

های زبانی و بیانی هر اثر ادبی، تجلی مستقیم بر این باور است که ویژگی« فردی

ویسنده آن است. از دیدگاه او، هیچ عنصر زبانی بینی و ساختار ذهنی نروحیات، جهان

هایی در متن اتفاقی نیست؛ بلکه واژگان، تصاویر، تکرارها، ایجاز یا اطناب، همگی نشانه

 روند. از شخصیت فردی خالق اثر به شمار می

تری از برپایه دیدگاه اشپیتزر، امکان شناخت دقیق« سوانح العشاق»بررسی 

آورد؛ زیرا در این اثر، زبان بیش از آنکه ابزار لی فراهم میشخصیت عرفانی احمد غزا

انتقال معنا باشد، آیینه تجربه عاشقانه و شهودی نویسنده است. غلبه بیان عاطفی، 

دهند گیری از نمادهای عاشقانه، همگی نشان میساختار تأملی، ایجاز معنایی و بهره

ای دلال عقلانی، بلکه در صورت تجربهکه احمد غزالی، تجربه عرفانی را نه در قالب است
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تواند درونی و شخصی بازآفرینی کرده است. به همین دلیل، تحلیل سبک این اثر می

 ای از شخصیت فکری و روحی نویسنده را آشکار سازد.ابعاد تازه

های متعدد درباره اندیشه عرفانی احمد غزالی و جایگاه عشق در با وجود پژوهش

شناسی نوین و هشی به تحلیل شخصیت فردی وی از منظر سبکآثار او، کمتر پژو

کوشد با تکیه بر روش ویژه بر اساس نظریه اشپیتزر پرداخته است. این پژوهش میبه

شناسی فردی، نشان دهد که چگونه گیری از مبانی سبکتوصیفی ـ تحلیلی و بهره

محور گرا، عاشقدروندهندۀ شخصیت العشاق، بازتابهای زبانی و بیانی سوانحویژگی

توان از رهگذر تحلیل سبک، به شناخت و شهودگرای احمد غزالی است و چگونه می

 بینی عرفانی او دست یافت.تری از جهانعمیق

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

اند، به سبب ویژه آثاری که بر محور تجربۀ عشق و شهود بنا شدهمتون عرفانی، به

اند. ن و چندلایه، همواره نیازمند خوانشی دقیق و روشمند بودهزبان فشرده، نمادی

ترین متون عرفانی زبان فارسی است که در آن العشاق احمد غزالی از برجستهسوانح

عشق نه فقط یک مضمون ادبی، بلکه حقیقتی وجودی و بنیان اندیشۀ عرفانی نویسنده 

شده پیرامون این اثر، عمدتاً بر مهای انجاآید. با این همه، بیشتر پژوهشبه شمار می

اند و کمتر به های کلامی و جایگاه تاریخی آن تمرکز داشتهمفاهیم عرفانی، اندیشه

شناسی های نوین سبکهای زبانی و سبکی آن براساس نظریهمند ویژگیتحلیل نظام

یان شناسی لئو اشپیتزر با تأکید بر رابطۀ ماند. از سوی دیگر، نظریۀ سبکپرداخته

کند که از خلال بررسی متن، این امکان را فراهم می« مرکز معنایی»جزئیات زبانی و 

بینی حاکم بر اثر دست ها، ایجاز، تصاویر، و شگردهای بیانی، به جهانتکرارها، تقابل

العشاق چگونه از طریق ساختار یابیم. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که سوانح

کند و نظریۀ اشپیتزر بندی میجربۀ عشق عرفانی را صورتزبانی و شگردهای سبکی، ت
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احمد غزالی تواند در کشف پیوند میان زبان، معنا و اندیشۀ عرفانی تا چه اندازه می

کوشد نشان دهد که سبک در این اثر کارآمد باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر می

 ی و شهودی نویسنده است.صرفاً ابزار بیان نیست، بلکه خودْ بازتابی از ساختار فکر

شناسی لئو هاست که نظریۀ سبکگویی به این پرسشاین پژوهش در پی پاسخ

توان آن را در تحلیل متون اشپیتزر بر چه مبانی و اصولی استوار است و چگونه می

العشاق احمد های زبانی و سبکی سوانحترین ویژگیعرفانی فارسی به کار گرفت؟ مهم

گیری بافت معنایی متن نقش دارند؟ ها چگونه در شکلاین ویژگی اند وغزالی کدام

یا هستۀ فکری متن، « مرکز معنایی»همچنین، جزئیات سبکی این اثر چگونه ما را به 

شوند؟ و در نهایت، میان ساختار زبانی در معنای مورد نظر اشپیتزر، رهنمون می

تی برقرار است و این نسبت بینی عرفانی احمد غزالی چه نسبالعشاق و جهانسوانح

 یابد؟چگونه در بازنمایی مفهوم عشق الهی تجلی می

 

 .اهداف و ضرورت تحقیق2-1

شناسی العشاق احمد غزالی بر پایۀ نظریۀ سبکهدف این پژوهش، واکاوی سوانح

لئو اشپیتزر و بررسی رابطۀ میان زبان، سبک و اندیشۀ عرفانی در این اثر است. این 

های معنایی های زبانی مانند تکرار، ایجاز، تقابلد با شناسایی ویژگیکوشتحقیق می

 گیری معنای عرفانی متن روشن سازد. همچنینها را در شکلو تصویرسازی، نقش آن

اثر از رهگذر جزئیات سبکی و نشان دادن « مرکز معنایی»هدف دیگر پژوهش، کشف 

این پژوهش در پی آن است که پیوند میان ساختار زبانی و تجربۀ عشق الهی است. 

بینی عرفانی از جهاننشان دهد سبک احمد غزالی تنها ابزار بیان نیست، بلکه بازتابی

 اوست.

ترین متون عرفانی العشاق از مهمضرورت تحقیق از آن جهت است که سوانح

فارسی است و با وجود ارزش ادبی و فکری، کمتر از منظر نظریۀ اشپیتزر بررسی شده 
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اند های عرفانی و محتوایی اثر تمرکز داشتههای پیشین بر جنبهبیشتر پژوهشاست. 

شناسانۀ آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، این تحقیق و تحلیل سبک

شناسی متون عرفانی را تا حدی جبران کند. تواند خلأ موجود در مطالعات سبکمی

ند برای تحلیل دیگر آثار عرفانی فارسی بر تواند الگویی روشمچنین نتایج آن میهم

 های نوین نقد ادبی فراهم آورد.پایۀ نظریه

 

 .پیشینه تحقیق3-1

عرفان، ادبیات  ۀهای متعددی در حوزپژوهش ،العشاقاحمد غزالی و سوانحۀ دربار

صوفیانه و تحلیل مفهوم عشق انجام شده است. بیشتر این تحقیقات بر تبیین جایگاه 

های زبانی و دیشه احمد غزالی، تأثیر او بر عرفان عاشقانه و بررسی جنبهعشق در ان

اند؛ با این حال، مطالعه سبک شخصیت فردی نویسنده براساس ادبی اثر متمرکز بوده

ویژه دیدگاه لئو اشپیتزر، کمتر مورد توجه قرار شناسی، بههای جدید سبکنظریه

 .گرفته است

حقیقت مطلق عشق در سوانح العشاق احمد »ۀ زینب کارگر و همکاران در مقال

حقیقت  و توحید، حقیقت مطلق عشق همچون بررسی مفاهیمیبه  (،1404« )غزالی

 حقیقی، -الهی عشق ازلی، عشق  و صفات الهی، تکوین و تشریع عشق، مطلق عشق

-پرداخته امکان در این اثر عالم در عشق سریان و معشوقی و عاشقی تعین عشق، تعین

 اند.

« مبانی نظری عشق عرفانی در سوانح العشاق احمد غزالی»محمد رودگر در مقالۀ 

عد نظری و چه جریان عرفان عاشقانه چه در بُ(، به این نتیجه رسیده است که 1397)

توجه شده  هایی است که کمتر بدانعد عملی و سلوکی، دارای اصول و ویژگیدر بُ

دست آورد این کار، یازده اصل نظری مستخرج از آرای خواجه احمد غزالی . است

 .است
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تکرار موجز )سبک شخصی » در مقالۀ مریم شیرانی و علی اصغر میرباقری فرد

بر آن است تا بر پایه مراحل نظریه (، 1394« )احمد غزالی بر اساس رویکرد اشپیتزر(

های سبک شناسی نشان دهد. بدین ر پژوهشاشپیتزر، ارزش سبک شخصی را د

و  ه، به عنوان نمونه عملی این طرح، برگزیده شد«احمد غزالی»منظور رساله سوانح 

 ه است.سبک شخصی غزالی در نگارش سوانح بررسی شد

را نه صرفاً از منظر « العشاقسوانح»جنبه نوآوری این پژوهش در آن است که 

شناسی فردی و براساس روش لکه از زاویه سبکمفاهیم عرفانی یا مضمون عشق، ب

کوشد با تحلیل دقیق عناصر زبانی، کند. این مقاله میتحلیلی لئو اشپیتزر بررسی می

نحوه بیان و ساختار متن، پیوند میان سبک نوشتاری و شخصیت عرفانی احمد غزالی 

سنده در سبک های شخصیتی نویرا نشان دهد. بدین ترتیب، با تمرکز بر بازتاب ویژگی

 دهد.اثر، رویکردی متفاوت و تکمیلی نسبت به مطالعات پیشین ارائه می

 

 های تحقیق.بحث و یافته2

ترین رویکردهایی است که به بررسی شناسی در نقد ادبی معاصر یکی از مهمسبک

پردازد. در میان بینی نویسنده میرابطۀ میان زبان اثر ادبی و شخصیت و جهان

شناس و منتقد برجسته مکتب ان این حوزه، لئو اشپیتزر، زبانپردازنظریه

های ای از ویژگیشناسی، جایگاهی ویژه دارد. اشپیتزر سبک را صرفاً مجموعهسبک

داند، بلکه آن را بازتاب مستقیم روحیه، ذهنیت و تجربه درونی صوری زبان نمی

است؛ سبکی « بک فردیس»از دیدگاه او هر نویسنده دارای »کند. نویسنده تلقی می

که در انتخاب واژگان، ساختار جملات، شیوه تصویرپردازی و حتی در تکرار برخی 

کند و در واقع بیانگر ساختار روانی و فکری خالق اثر است. عناصر زبانی نمود پیدا می

تر تواند راهی برای شناخت عمیقبر این اساس، مطالعۀ دقیق عناصر زبانی می

 (.45: 1383)اشپیتزر، « نی نویسنده فراهم آوردبیشخصیت و جهان
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روش تحلیلی اشپیتزر بر نوعی حرکت هرمنوتیکی از جزء به کل استوار است. در 

این روش، پژوهشگر ابتدا با مشاهده یک ویژگی برجسته زبانی در متن ـ مانند نوع 

 ـتحلیل خود را آغا کند ز میخاصی از واژگان، تکرار یک تصویر یا ساختار نحوی خاص 

و سپس از طریق بررسی پیوند این ویژگی با سایر عناصر متن، به کشف الگوی کلی 

اشپیتزر »یابد. به بیان دیگر، سبک و در نهایت به درک جهان ذهنی نویسنده دست می

تواند سرنخی برای کشف نظام فکری و می« جزئیات سبکی»معتقد است که یک 

توان به ساختار کلی سبک و شخصیت او پی یعاطفی نویسنده باشد و از خلال آن م

 .(Spitzer, 1948: 27) «برد

از نظر اشپیتزر، سبک ادبی نتیجه تعامل میان زبان و تجربه فردی نویسنده است؛ 

ای از تجربه به این معنا که زبان در آثار ادبی نه صرفاً ابزار انتقال معنا، بلکه جلوه

در تحلیل سبک، توجه »ود. بنابراین شمیزیسته و احساسات درونی نویسنده محسوب 

ای دارد. در چنین رویکردی، های روانی، عاطفی و فکری نویسنده اهمیّت ویژهبه زمینه

های واژگانی و نوع بیان عناصر زبانی همچون ایجاز، اطناب، تصاویر نمادین، میدان

توحی، )ف «هایی از ساختار ذهنی و نگرش نویسنده به جهان هستندعاطفی، نشانه

1391 :78.) 

با توجه به این مبانی نظری، کاربرد دیدگاه اشپیتزر در تحلیل متون عرفانی اهمیّت 

های درونی و شهودی یابد؛ زیرا در این متون، زبان غالباً بازتاب تجربهدوچندانی می

احمد غزالی نیز زبان موجز، بیان اشاری، تصاویر « العشاقسوانح»نویسنده است. در 

هایی از سبک عنوان نشانهتوانند بهو غلبه واژگان مرتبط با عشق، همگی مینمادین 

های زبانی براساس روش فردی نویسنده تلقی شوند. از این رو، تحلیل این ویژگی

بینی عاشقانه احمد تر شخصیت عرفانی و جهانتواند به شناخت دقیقاشپیتزر می

 غزالی بینجامد.



 1404تابستان /  شمارۀ بیست و دوم/  هشتم سال/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 121

 

براساس « العشاقسوانح»حمد غزالی در اثر برای تحلیل سبک شخصیت فردی ا

دیدگاه لئو اشپیتزر، نخست باید به مبانی نظری این رویکرد توجه کرد. اشپیتزر از 

هر اثر ادبی »شناسی فردی است که معتقد است پردازان سبکترین نظریهبرجسته

ای سیلهبازتابی از شخصیت و جهان ذهنی نویسنده است. به باور او، زبان ادبی تنها و

ای از تجربه درونی نویسنده و ساختار ذهنی او برای انتقال معنا نیست، بلکه نشانه

تواند های زبانی و بیانی یک اثر میشود. از این رو، تحلیل دقیق ویژگیمحسوب می

تری از شخصیت نویسنده و نگرش او نسبت به جهان پژوهشگر را به درک عمیق

 (.45 :1383)اشپیتزر، « رهنمون سازد

روش تحلیل اشپیتزر بر نوعی حرکت هرمنوتیکی استوار است؛ بدین معنا که 

کند و سپس با گسترش پژوهشگر ابتدا از یک ویژگی زبانی برجسته در متن آغاز می

یابد. تحلیل به دیگر عناصر اثر، به ساختار کلی اندیشه و شخصیت نویسنده دست می

توان به شود که از طریق آن میتلقی میای در این روش، زبان اثر همچون نشانه

 تر ذهن و تجربه نویسنده راه یافت.های عمیقلایه

دهد که زبان این اثر نشان می« العشاقسوانح»با توجه به این رویکرد، بررسی 

هایی از شخصیت ها را نشانهتوان آنهای سبکی مشخصی است که میدارای ویژگی

اند از: ایجاز و فشردگی ها عبارتترین این ویژگیعرفانی احمد غزالی دانست. مهم

بیان، غلبه میدان واژگانی عشق، کاربرد نمادها و تصویرهای عرفانی، ساختار تأملی و 

وار متن، پیوند میان نثر عرفانی و زبان شاعرانه، غلبه نگاه شهودی در برابر قطعه

 شود.یل بررسی میها به تفصاستدلال عقلانی. در ادامه، هر یک از این ویژگی

 

 .ایجاز و فشردگی بیان1-2

ایجاز و « العشاقسوانح»های سبک احمد غزالی در ترین ویژگییکی از برجسته

فشردگی بیان است. در این اثر، مفاهیم عمیق عرفانی اغلب در قالب جملات کوتاه و 
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تراکم و اند. این ایجاز سبب شده است که متن از نظر معنایی بسیار مموجز بیان شده

 پرمحتوا باشد.

)غزالی،  «عشق آتشی است که چون در دل افتد، هر چه جز معشوق است بسوزد»

1385 :24.) 

ای از عشق عرفانی مطرح شده است. عشق در در این عبارت کوتاه، مفهوم پیچیده

برد و اینجا به آتش تشبیه شده است؛ آتشی که همه تعلقات غیرالهی را از میان می

دهد که کند. چنین تصویری نشان میاز هر چیز جز معشوق تهی میدل عاشق را 

های کننده است که انسان را از وابستگیعشق در نگاه احمد غزالی نیرویی دگرگون

 سازد.دنیوی رها می

 (28)همان:  «چون عشق در دل آید، دل را از خود خبر نماند»

اشاره دارد. در « فنا»ی ترین مفاهیم عرفانی یعناین جمله کوتاه به یکی از مهم

شود که خودآگاهی او از میان این حالت، عاشق در برابر معشوق چنان مستغرق می

 رود.می

گونه کنند، غالباً از زبان اشارههای درونی و عرفانی را بیان مینویسندگانی که تجربه

منطقی طور کامل در قالب استدلال کنند؛ زیرا تجربۀ عرفانی بهو فشرده استفاده می

ای از شخصیت نشانه« العشاقسوانح»توان گفت ایجاز در قابل بیان نیست. بنابراین می

 شهودگرای احمد غزالی است.

 

 .میدان واژگانی عشق2-2

های مهم سبک این اثر، غلبه واژگان مرتبط با عشق است. در یکی دیگر از ویژگی

، جمال، نظر، وصال و فراق هایی مانند عشق، دل، معشوقواژه« العشاقسوانح»سراسر 

دهد که عشق محور اصلی اندیشه شوند. این تکرار نشان میطور مکرر دیده میبه

 احمد غزالی است.
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 (.31)همان:  «دل جای عشق است و عشق را جز دل منزل نیست»

در این عبارت، دل به عنوان مرکز تجربه عرفانی معرفی شده است. از نظر نویسنده، 

 یابد.که در آن عشق الهی تجلی میدل جایگاهی است 

 (.42)همان:  «عشق اصل همه کارهاست و هر چه در عالم است از اثر اوست»

در این جمله عشق به عنوان نیرویی بنیادین در هستی معرفی شده است. این 

دهد که احمد غزالی عشق را نه صرفاً یک احساس انسانی، بلکه نگرش نشان می

 اند.دشناختی میحقیقتی هستی

دهندۀ تمرکز ذهنی تواند نشانتمرکز واژگانی در یک حوزۀ معنایی خاص می

بازتاب « العشاقسوانح»نویسنده بر آن مفهوم باشد. بنابراین غلبه واژگان عاشقانه در 

 محور احمد غزالی و جایگاه مرکزی عشق در اندیشه اوست.شخصیت عاشق

 

 .تصویرپردازی و نمادهای عرفانی3-2

های مهم سبک این اثر، استفاده گسترده از نمادها و تصاویر عرفانی ویژگیاز دیگر 

گیرد که در های درونی خود از نمادهایی بهره میاست. احمد غزالی برای بیان تجربه

توان به آتش، نور، جمال ترین این نمادها میسنت عرفانی ریشه دارند. از جمله مهم

 و حجاب اشاره کرد.

 (.47)همان: « دل افتد، نه دل ماند و نه جانآتش عشق چون در »

در این عبارت، آتش، نمادی از شدت و سوزندگی عشق است. این تصویر نشان 

 کند.دهد که عشق نیرویی است که وجود انسان را دگرگون میمی

 (51)همان:« عشق نوری است که چون در دل بتابد، هر چه جز اوست در سایه افتد»

کند و دل تشبیه شده است؛ نوری که حقیقت را آشکار می در اینجا عشق به نور

 سازد.انسان را روشن می
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دهندۀ ساختار تخیل از دیدگاه اشپیتزر، استفاده مکرر از چنین نمادهایی، نشان

شناختی دارند، بلکه بیانگر تجربه درونی نویسنده است. این تصاویر نه تنها جنبه زیبایی

 نویسنده نیز هستند.

 

 وار و تأملی متنتار قطعه.ساخ4-2

احمد غزالی، ساختار « العشاقسوانح»های برجسته سبکی در یکی از ویژگی

وار و تأملی متن است. این اثر برخلاف بسیاری از متون علمی و فلسفی که دارای قطعه

ای از قطعات کوتاه و بندی منسجم هستند، از مجموعهنظم منطقی، استدلالی و فصل

پردازد. این ق میای دربارۀ عشده است که هر یک به بیان اندیشهمستقل تشکیل ش

قطعات که غالباً کوتاه و موجز هستند، بیشتر به صورت تأملات عرفانی و بیان حالات 

اند. چنین ساختاری سبب شده است که متن حالتی درونی نویسنده شکل گرفته

 گرا و تأملی پیدا کند.اندیشمندانه، درون

وار امری رایج است؛ زیرا تجربۀ عرفانی غالباً به نی، ساختار قطعهدر متون عرفا

دهد و نه به صورت یک نظام های درونی رخ میهای شهودی و مکاشفهصورت لحظه

های خود بیشتر از قطعات کوتاه و رو عارفان هنگام بیان تجربهاستدلالی منظم. از این

از همین شیوه « العشاقسوانح»در  کنند. احمد غزالی نیزاشارات رمزی استفاده می

های خود دربارۀ عشق را در قالب قطعات کوتاه و مستقل بهره گرفته است و اندیشه

بیان کرده است. هر قطعه در واقع بازتاب یک لحظه تأمل یا تجربه درونی است که 

 کند.نویسنده آن را با زبانی موجز و شاعرانه بیان می

 )همان(.« امی نیستعشق را آغازی است، اما انج»

ای از قطعات تأملی متن است. نویسنده در یک جمله کوتاه این عبارت کوتاه نمونه

کند. چنین جملاتی بیشتر شبیه پایانی عشق بیان میای عمیق دربارۀ بیاندیشه
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توانند به صورت مستقل های حکمی یا تأملات فلسفی هستند و هر کدام میگزاره

 معنا داشته باشند.

 (.27)همان:  «که عشق را شناخت، خود را فراموش کرد هر»

این جمله نیز یک قطعه کوتاه و مستقل است که به بیان رابطۀ میان عشق و فنا 

پردازد. نویسنده بدون ارائه استدلال طولانی، مفهوم عمیقی را در قالب در عرفان می

اننده به تأمل شود که خوای باعث مییک جمله کوتاه بیان کرده است. چنین شیوه

 در معنای جمله بپردازد.

همچنین با ماهیت موضوع اثر یعنی عشق عرفانی « العشاقسوانح»وار ساختار قطعه

توان ای پویا، پیچیده و چندلایه است که نمیارتباط دارد. عشق در نگاه عارفان تجربه

ی هر بار آن را در قالب یک نظام منطقی واحد توضیح داد. به همین دلیل احمد غزال

ای خاص از عشق نگرد و در هر قطعه به جنبهای متفاوت به این مفهوم میاز زاویه

کند. این امر سبب شده است که متن حالتی چندبعدی پیدا کند و خواننده اشاره می

 رو شود.ای تازه به مفهوم عشق روبهدر هر بخش با دریچه

 مان()ه «عشق آن است که عاشق را از خویشتن بیرون برد»

 (.37)همان:  «عشق نه در گفتن آید و نه در نوشتن»نویسد: و در جایی دیگر می

ای متفاوت از تجربه عشق اشاره دارند. در عبارت این دو عبارت هر یک به جنبه

برد، نخست، عشق به عنوان نیرویی معرفی شده است که انسان را از خود بیرون می

زبان در بیان حقیقت عشق تأکید شده است. این که در عبارت دوم بر ناتوانی در حالی

دهد که نویسنده در هر قطعه به تأملی تازه دربارۀ عشق تنوع در بیان نشان می

 پردازد.می

های این ساختار، ایجاد فضای تفکر و درنگ برای خواننده یکی دیگر از ویژگی

ه معمولاً با است. در متونی که دارای ساختار پیوسته و استدلالی هستند، خوانند

هر قطعه به « العشاقسوانح»شود؛ اما در رو میها روبهای از استدلالجریان پیوسته
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ای نوشته شده است که خواننده پس از خواندن آن به تأمل در معنا بپردازد. گونه

شود که هر عبارت به صورت یک اندیشه کوتاهی جملات و فشردگی معنا باعث می

 قی بماند.مستقل در ذهن مخاطب با

عشق را دلیل نباید، که خود دلیل »نویسد: برای مثال احمد غزالی در جایی می

 )همان(. «خویش است

این جمله کوتاه، خواننده را به تأمل دربارۀ ماهیت عشق و رابطۀ آن با عقل و 

کند ای عمیق را بیان میکند. نویسنده بدون توضیح اضافی، اندیشهاستدلال دعوت می

 کند.هم آن را به مخاطب واگذار میو ادامه ف

محوری گرایی و تأملدهنده درونشناسی، چنین ساختاری نشاناز دیدگاه سبک

های درونی و حالات روحی خود ذهن نویسنده است. احمد غزالی بیشتر به بیان تجربه

شود. به همین دلیل متن او های نظری یا استدلالی میپردازد و کمتر وارد بحثمی

 مند فلسفی.ای از تأملات عرفانی است تا یک رساله نظامر شبیه مجموعهبیشت

توان این ویژگی را شناسی فردی لئو اشپیتزر نیز میدر چارچوب نظریۀ سبک

اشپیتزر معتقد است که سبک ادبی هر نویسنده »بازتابی از شخصیت نویسنده دانست. 

توان طریق تحلیل جزئیات زبانی می با ساختار ذهنی و تجربه درونی او ارتباط دارد و از

نیز « العشاقسوانح»در مورد (. Spitzer, 1948: 24)« به جهان فکری نویسنده پی برد

های دهد که نویسنده تجربه عرفانی را به صورت لحظهوار متن نشان میساختار قطعه

 کند.شهودی و تأملات درونی درک می

ای از نوع ویژگی ساختاری، بلکه نشانه وار بودن متن نه تنها یکدر واقع، قطعه

های ها و لحظهنگاه عرفانی احمد غزالی است. عارفان غالباً حقیقت را در قالب مکاشفه

کنند. گونه بیان میها را در قالب جملات کوتاه و اشارهکنند و این تجربهالهام درک می

ابی از همین شیوۀ تجربه و توان بازترا می« العشاقسوانح»وار بنابراین، ساختار قطعه

 بیان دانست.
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های سبکی ترین ویژگیوار و تأملی متن یکی از مهمدر مجموع، ساختار قطعه

آید. این ساختار باعث شده است که متن حالتی به شمار می« العشاقسوانح»

ای مستقل گرا و تأملی پیدا کند و خواننده در هر بخش با اندیشهاندیشمندانه، درون

دهد که میان شیوه بیان چنین این ویژگی نشان میرو شود. همره عشق روبهدربا

شناسی نویسنده و تجربه عرفانی او پیوندی عمیق وجود دارد. بر اساس دیدگاه سبک

ای از شخصیت عرفانی و شهودگرای تواند نشانههایی میفردی اشپیتزر، چنین ویژگی

در قالب تأملات کوتاه، رمزی و شاعرانه  احمد غزالی باشد؛ شخصیتی که تجربۀ عشق را

 کند.بیان می

 

 .زبان شاعرانه در نثر عرفانی5-2

احمد غزالی، حضور پررنگ « العشاقسوانح»های سبکی ترین ویژگییکی از مهم

زبان شاعرانه در نثر این اثر است. اگرچه این کتاب به صورت نثر نوشته شده است، 

عناصر شاعرانه مانند استعاره، تشبیه، ایجاز، موسیقی اما ساختار زبانی آن سرشار از 

همین ویژگی سبب شده است که نثر »های معنایی است. درونی و تقابل

حالتی نزدیک به شعر پیدا کند. در واقع، احمد غزالی برای بیان « العشاقسوانح»

ره شناختی زبان بههای زیباییهای عرفانی و حالات درونی عاشق، از ظرفیتتجربه

طور کامل قابل بیان گرفته است؛ زیرا تجربۀ عرفانی اغلب با زبان عادی و منطقی به

 (.64: 1387کدکنی، )شفیعی «نیست و نیازمند بیانی نمادین و شاعرانه است

های درونی و حالات در متون عرفانی، زبان شاعرانه ابزاری برای انتقال تجربه

کوشند ها و تصاویر شاعرانه میز استعارهمعنوی است. عارفان غالباً با استفاده ا

مفاهیمی را بیان کنند که در قالب بیان منطقی به دشواری قابل توضیح هستند. احمد 

ای بهره گرفته است و بسیاری از مفاهیم از چنین شیوه« العشاقسوانح»غزالی نیز در 

 عرفانی را در قالب تصاویر شاعرانه بیان کرده است.
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 (35: 1385)غزالی، «مال معشوق استدل عاشق آینه ج»

در این جمله، دل به آیینه تشبیه شده است. آیینه در ادبیات عرفانی نمادی از 

صفا و قابلیت دریافت حقیقت است. هنگامی که دل عاشق از تعلقات پاک شود، 

دهد که تواند جمال معشوق را منعکس کند. این تصویر شاعرانه به خوبی نشان میمی

 کند.نده از عناصر نمادین برای بیان تجربه عرفانی استفاده میچگونه نویس

های زبان شاعرانه در موسیقی درونی و آهنگ کلام است. یکی دیگر از جلوه

های این اثر دارای نوعی توازن و هماهنگی در ساختار زبانی هستند بسیاری از جمله

هر که را عشق »گوید: یبخشد. برای مثال احمد غزالی مکه به متن حالتی آهنگین می

 )همان(. «نیست، او را جان نیست

در پایان « نیست»این جمله کوتاه از نظر ساختار بسیار موزون است. تکرار واژۀ 

ها و تقارن ساختار دستوری باعث ایجاد نوعی موسیقی درونی در عبارت شده جمله

دهد که نثر میشود و نشان هایی معمولاً در زبان شعر دیده میاست. چنین ویژگی

 احمد غزالی به شعر نزدیک شده است.

 )همان(. «عاشق را با عشق کار است و آنچه جز عشق است همه حجاب است»

شود. این دیده می« حجاب»و « عشق»در این جمله نیز نوعی تقابل معنایی میان 

شود و به بیان آن حالت شاعرانه تقابل باعث برجسته شدن مفهوم اصلی جمله می

 خشد.بمی

های زبان شاعرانه در این اثر استفاده از تصاویر نمادین است. احمد از دیگر ویژگی

غزالی برای بیان مفاهیم عرفانی از نمادهایی مانند نور، آتش، دل و جمال استفاده 

کند. این نمادها در سنت عرفانی اسلامی جایگاه مهمی دارند و به انتقال مفاهیم می

 کنند.معنوی کمک می

)همان:  «شق نوری است که چون در دل بتابد، هر چه جز اوست در سایه افتدع»

51) 
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در این عبارت، عشق به نور تشبیه شده است. نور در بسیاری از متون عرفانی 

دهد که عشق نمادی از حقیقت الهی و معرفت معنوی است. این تصویر نشان می

زد. چنین تصویرهایی علاوه بر تواند حقیقت را آشکار کند و دل انسان را روشن سامی

 زیبایی زبانی، بیانگر نگرش عرفانی نویسنده نیز هستند.

با ایجاز و فشردگی بیان نیز همراه « العشاقسوانح»علاوه بر این، زبان شاعرانه در 

است. بسیاری از جملات کتاب کوتاه اما سرشار از معنا هستند. این ویژگی سبب شده 

یه به یک بیت شعر یا گزاره حکمی پیدا کند. برای مثال است که هر جمله حالتی شب

)همان:  «عشق را نهایت نیست، که هر نهایتی آغاز دیگر است»نویسد: احمد غزالی می

65.) 

کند. ایجاز پایانی تجربۀ عشق بیان میاین جمله کوتاه مفهومی عمیق دربارۀ بی

 واننده نقش ببندد.در بیان باعث شده است که معنا با قدرت بیشتری در ذهن خ

ای توان نشانهشناسی، استفاده از زبان شاعرانه در نثر عرفانی را میاز منظر سبک

ای دانست که فراتر از زبان عادی است. به گفتۀ از تلاش نویسنده برای بیان تجربه

کند؛ زیرا بیان زبان عرفانی غالباً به سمت شعر گرایش پیدا می»کدکنی، شفیعی

 (.72: 1387کدکنی، )شفیعی «نوی نیازمند زبان نمادین و تصویرپرداز استهای معتجربه

توان این ویژگی را شناسی فردی لئو اشپیتزر نیز میدر چارچوب نظریۀ سبک

اشپیتزر معتقد است که سبک هر نویسنده »ای از شخصیت نویسنده دانست. نشانه

در مورد احمد  (.Spitzer, 1948: 28)« بازتابی از جهان ذهنی و تجربه درونی اوست

دهد که تجربۀ عرفانی برای او امری عاطفی غزالی نیز گرایش به زبان شاعرانه نشان می

 و شهودی است و به همین دلیل زبان او نیز حالتی شاعرانه و نمادین پیدا کرده است.

توان گفت که زبان شاعرانه یکی از عناصر اساسی در سبک نثر در مجموع می

های عاشقانه، موسیقی درونی ها و تشبیهاست. استفاده از استعاره« شاقالعسوانح»

کلام، تصاویر نمادین و ایجاز در بیان باعث شده است که نثر این اثر حالتی نزدیک به 
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افزاید، بلکه بیانگر شعر پیدا کند. این ویژگی نه تنها به زیبایی و تأثیرگذاری متن می

مد غزالی نیز هست. بنابراین، زبان شاعرانه در تجربه درونی و شخصیت عرفانی اح

های پیوند میان سبک و جهان ترین نشانهتوان یکی از مهمرا می« العشاقسوانح»

 ذهنی نویسنده دانست.

 

 .غلبه تجربه شهودی بر استدلال عقلانی6-2

، «العشاقسوانح»های مهم در سبک فکری و زبانی احمد غزالی در یکی از مؤلفه

ربه شهودی بر استدلال عقلانی است. در سنت عرفانی اسلامی، معرفت تقدم تج

ای شود و عقل تنها در مرتبهو تجربۀ باطنی حاصل می« دل»حقیقی غالباً از طریق 

تواند به درک حقیقت نزدیک شود. احمد غزالی نیز در این اثر بارها نشان محدود می

طور ند که با معیارهای عقلانی بهدهد که عشق الهی و تجربۀ عرفانی، اموری هستمی

کامل قابل فهم نیستند. از همین رو، شیوه بیان او بیشتر بر توصیف حالات درونی، 

های های شهودی استوار است و کمتر به استدلال منطقی و بحثاشارات رمزی و بیان

 پردازد.نظری می

در فهم  ، نویسنده به محدودیت عقل«العشاقسوانح»های در بسیاری از بخش

عقل چون به سرحد عشق رسد، »نویسد: کند. برای نمونه میحقیقت عشق اشاره می

 (.39: 1385)غزالی، «بازایستد؛ که آنجا میدان عقل نیست

کند که در آن توانایی عقل پایان در این عبارت، احمد غزالی به مرزی اشاره می

دهد که در نگاه بیان نشان میشود. این ای فراتر از استدلال آغاز مییابد و تجربهمی

چنین »نویسنده، عشق حقیقتی است که تنها از راه تجربۀ باطنی قابل ادراک است. 

نگرشی با مبانی عرفان اسلامی نیز همخوانی دارد؛ زیرا عارفان معتقدند که معرفت 

 (.112: 1383)نصر،  «است، نه صرفاً استدلال عقلی« شهود»و « ذوق»حقیقی حاصل 
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)غزالی،  «دهد و عشق نشان دهد و میان خبر و نشان تفاوت بسیار استعقل خبر »

1385 :44.) 

شود: شناخت خبری در این جمله، نویسنده میان دو نوع شناخت تمایز قائل می

و شناخت شهودی. شناخت خبری همان معرفتی است که از طریق عقل و استدلال 

ستقیم حقیقت است. که شناخت شهودی حاصل تجربه مشود، در حالیحاصل می

دهد که معرفت عاشقانه از نوع دوم است و بنابراین احمد غزالی با این بیان نشان می

 درک آن نیازمند تجربه درونی است.

نیز « العشاقسوانح»شناسی، این نگرش در ساختار زبانی و بیانی از منظر سبک

گونه است و نویسنده به جای بازتاب یافته است. نثر این اثر غالباً کوتاه، تأملی و اشاره

های موجز و تصویرهای های طولانی، مفاهیم عرفانی را در قالب جملهارائه استدلال

ای دهد که هدف نویسنده انتقال تجربهکند. این شیوه بیان نشان میشاعرانه بیان می

 درونی است، نه اثبات منطقی یک گزاره.

 (.49)همان:  «یل خویش استعاشق را با دلیل کاری نیست؛ که او خود دل»

این جمله به خوبی بیانگر نگرش شهودی نویسنده است. در اینجا عشق خود به 

ای روشن و آشکار معرفی شده است؛ یعنی تجربه عاشقانه به اندازه« دلیل»عنوان 

است که نیازی به اثبات عقلانی ندارد. چنین نگرشی در بسیاری از متون عرفانی دیده 

ر آن است که عارف حقیقت را به صورت مستقیم و حضوری تجربه شود و بیانگمی

 کند.می

دهندۀ غلبه شهود بر عقل در اندیشه احمد غزالی است، نمونه دیگری که نشان

عشق را به قیاس نتوان شناخت؛ که قیاس کار عقل است و عشق »عبارت زیر است: 

 (.54)همان:  «را با عقل نسبتی دیگر است
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های عقلانی مانند قیاس کند که روشسنده به صراحت بیان میدر این عبارت، نوی

دهد که معرفت توانند حقیقت عشق را آشکار کنند. این سخن نشان میو استدلال نمی

 های منطقی قرار دارد.ای است که فراتر از چارچوبعاشقانه از سنخ تجربه

ای تواند نشانهمی هایی در زبان یک اثر ادبیاز دیدگاه لئو اشپیتزر، چنین ویژگی

از ساختار ذهنی و شخصیت نویسنده باشد. اشپیتزر معتقد است که سبک هر نویسنده 

در مورد  (.Spitzer, 1948: 25) بازتاب تجربۀ درونی و نگرش او به جهان است

توان گفت که غلبه بیان شهودی، استفاده از اشارات کوتاه و نیز می« العشاقسوانح»

دهندۀ شخصیت عرفانی و شهودگرای احمد غزالی ای مفصل نشانهپرهیز از استدلال

 است.

های درونی عاشق کوشد حالات و تجربهدر واقع، احمد غزالی در این اثر بیشتر می

را توصیف کند تا اینکه دربارۀ عشق به صورت نظری بحث کند. این امر سبب شده 

ها، نده با استفاده از استعارهاست که زبان اثر حالتی عاطفی و تأملی داشته باشد. نویس

ای را بیان کند که بیان مستقیم آن کوشد تجربهتصاویر نمادین و جملات کوتاه می

 دشوار است.

غلبه تجربۀ شهودی بر استدلال عقلانی یکی از »توان گفت که در مجموع، می

دهد که در است. این ویژگی نشان می« العشاقسوانح»های سبکی ترین ویژگیمهم

اندیشه احمد غزالی، عشق حقیقتی است که تنها از طریق تجربه قلبی قابل درک 

است و عقل در فهم کامل آن محدودیت دارد. همین نگرش در ساختار زبانی اثر نیز 

گونه، شاعرانه و تأملی پیدا بازتاب یافته و سبب شده است که نثر کتاب حالتی اشاره

دهد که میان زبان اثر و شخصیت ی نشان میکند. از این رو، تحلیل این ویژگی سبک

عرفانی نویسنده پیوندی عمیق وجود دارد؛ پیوندی که در چارچوب نظریۀ 

 (.86: 1391)فتوحی،  «شناسی فردی اشپیتزر قابل تبیین استسبک
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 العشاق.پیوند سبک و شخصیت در سوانح7-2

ابی از جهان شناسی فردی لئو اشپیتزر، سبک ادبی بازتدر چارچوب نظریۀ سبک

اشپیتزر معتقد است که در هر اثر ادبی »شود. ذهنی و تجربۀ درونی نویسنده تلقی می

تواند ما را به ساختار فکری و روحی نویسنده هایی زبانی وجود دارد که مینشانه

های زبانی متن در حقیقت تجلی شخصیت رهنمون کند؛ به بیان دیگر، ویژگی

با تکیه بر این دیدگاه، بررسی  (.Spitzer, 1948: 31) «نویسنده در سطح زبان هستند

طور مستقیم با دهد که زبان و شیوه بیان احمد غزالی بهنشان می« العشاقسوانح»

شخصیت عرفانی و نگرش عاشقانه او پیوند دارد. در این اثر، تجربۀ درونی نویسنده از 

توان از اس یافته است که میای در ساختار زبانی و بیانی متن انعکعشق الهی به گونه

 خلال تحلیل سبک به ابعاد شخصیت عرفانی او دست یافت.

های مهم این پیوند، نگاه وجودی احمد غزالی به عشق است که در یکی از جلوه

، عشق نه «العشاقسوانح»های سطح زبان نیز بازتاب یافته است. در بسیاری از بخش

ساده، بلکه به عنوان حقیقتی بنیادین در هستی به عنوان یک مفهوم اخلاقی یا عاطفی 

 نویسد:شود. برای نمونه احمد غزالی میمعرفی می

« ها خالی گرداندعشق صفتی است که چون بر دل غالب شود، دل را از همه صفت»

 (.33)همان: 

های دیگر را از دل در این عبارت، عشق نیرویی معرفی شده است که همه ویژگی

دهد که گیرد. این بیان نشان میانسان را یکسره در اختیار خود می زداید و وجودمی

در نگرش احمد غزالی، عشق نوعی حالت وجودی است که تمام ابعاد وجود انسان را 

کند. چنین نگرشی به عشق، بازتاب شخصیت عارفانه نویسنده است؛ دگرگون می

 داند.شخصیتی که عشق الهی را اساس تجربه معنوی می

 «برداشق را آرام نیست، که عشق او را هر لحظه به حالی دیگر میدل ع»

 (41: 1385)غزالی،
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در این جمله، عشق به نیرویی پویا تشبیه شده است که انسان را در حالتی دائمی 

دهد که نویسنده، تجربۀ عشق را دهد. این تصویر نشان میاز تحول و حرکت قرار می

شناسی فردی، چنین تصویرهایی بیانگر از دیدگاه سبکداند. ای زنده و متغیر میتجربه

آن است که نویسنده خود این تجربه را درونی کرده و آن را در قالب زبان بازآفرینی 

 کرده است.

توان در را می« العشاقسوانح»جلوه دیگری از پیوند میان سبک و شخصیت در 

به عنوان « دل»ات کتاب، تأکید بر تجربۀ درونی دل مشاهده کرد. در بسیاری از قطع

دهد که نویسنده بیش از هر چیز شود. این امر نشان میمرکز تجربۀ عرفانی مطرح می

 نویسد:به ساحت درونی انسان توجه دارد. برای مثال احمد غزالی می

دل آیینه عشق است؛ چون عشق در او ظاهر شود، هر چه جز معشوق است از او »

 (46)همان:  «محو گردد

عبارت هم، دل به آیینه تشبیه شده است. همانطور که گفته شد، آیینه در در این 

ادبیات عرفانی نمادی از قابلیت دریافت حقیقت است. هنگامی که عشق در دل آشکار 

دهد که نویسنده روند. این تصویر نشان میشود، همه تعلقات دیگر از میان میمی

 اند، نه صرفاً معرفتی عقلانی.دای درونی و قلبی میتجربۀ عرفانی را تجربه

 (.50)همان:  «هر دلی که از عشق خالی باشد، هنوز راه حقیقت نیافته است»

در این جمله، عشق به عنوان شرط دستیابی به حقیقت معرفی شده است. این 

دهد که در نگاه احمد غزالی، معرفت حقیقی نه از طریق عقل نظری بیان نشان می

شود. چنین نگرشی بیانگر شخصیت قانه حاصل میبلکه از طریق تجربۀ عاش

 شهودگرای نویسنده است.

های سبکی است که نما نیز از ویژگیاز سوی دیگر، بیان پارادوکسیکال و متناقض

های پیچیده با شخصیت عرفانی احمد غزالی ارتباط دارد. عارفان برای بیان تجربه
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رسند. این ظاهر متناقض به نظر می کنند که درمعنوی غالباً از تعابیری استفاده می

 گوید:شود. برای مثال احمد غزالی مینیز دیده می« العشاقسوانح»شیوه بیان در 

 «خودی، حقیقت خود را بیابدعاشق آن است که از خود برهد و در عین بی»

 (.58)همان: 

نوعی پارادوکس عرفانی را شکل « خودییافتن خود در بی»در این جمله، مفهوم 

خواهد نشان دهد که انسان در مسیر عشق باید از دهد. نویسنده با این بیان مییم

دهد که هایی نشان میخود بگذرد تا به حقیقت وجودی خود دست یابد. چنین بیان

 تجربۀ عرفانی برای نویسنده امری پیچیده و فراتر از منطق معمول است.

 (.63)همان:  «نزدیکیعشق، هم پرده است و هم کشف؛ هم دوری است و هم »

کوشد ماهیت پیچیده در این عبارت، نویسنده با استفاده از تضادهای معنایی می

شود نمایی در بسیاری از متون عرفانی دیده میعشق را بیان کند. چنین زبان متناقض

ای است که در قالب زبان عادی به دشواری دهندۀ تلاش عارف برای بیان تجربهو نشان

 ست.قابل بیان ا

دهندۀ آن است که زبان شناسی اشپیتزر، این نوع بیان، نشاناز منظر سبک

تأثیر تجربه درونی او شکل گرفته است. در واقع، ساختار زبانی متن نویسنده تحت

 بازتابی از نحوه ادراک نویسنده از جهان است.

های سبکی از جمله نگرش توان گفت که مجموعه این ویژگیدر نهایت، می

ی به عشق، تأکید بر دل به عنوان مرکز تجربه عرفانی، و استفاده از بیان وجود

پارادوکسیکال، همگی بیانگر پیوند عمیق میان سبک و شخصیت احمد غزالی است. 

ی برای انتقال معنا نیست، بلکه دهند که زبان اثر صرفاً ابزارها نشان میاین ویژگی

 است. تجلی تجربۀ معنوی و شخصیت عرفانی نویسنده

ترین ای میان سبک و شخصیت یکی از مهمچنین رابطه»اساس نظریۀ اشپیتزر، بر

های زبانی متن شود؛ زیرا از طریق بررسی ویژگیهای تحلیل ادبی محسوب میجنبه
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در مورد  (.84: 1391)فتوحی،  «توان به جهان ذهنی نویسنده نزدیک شدمی

زبان اثر بازتاب تجربۀ عاشقانه و دهد که ، تحلیل سبک نشان می«العشاقسوانح»

ای از توان آیینهنگرش عرفانی احمد غزالی است و از همین رو، سبک این اثر را می

 شخصیت معنوی نویسنده دانست.

 

 گیری.نتیجه3

شناسی فردی لئو اشپیتزر نشان احمد غزالی از منظر سبک« العشاقسوانح»بررسی 

فاً ابزاری برای انتقال معنا نیست، بلکه بازتابی دهد که زبان و ساختار این اثر، صرمی

مستقیم از جهان ذهنی و شخصیت عرفانی نویسنده است. اشپیتزر در نظریۀ 

های زبانی یک متن ادبی از کند که ویژگیشناسی فردی بر این اصل تأکید میسبک

گیرند و از طریق تحلیل جزئیات تجربه درونی و نگرش فکری نویسنده سرچشمه می

بینی خالق اثر دست یافت. بر های عمیق شخصیت و جهانتوان به لایهسبکی می

نشان داد که ساختار زبانی « العشاقسوانح»های سبکی همین اساس، تحلیل مؤلفه

 طور عمیق با شخصیت عرفانی و شهودگرای احمد غزالی پیوند دارد.این اثر به

ردگی بیان است. احمد غزالی نخستین ویژگی مهم سبکی در این اثر، ایجاز و فش

کند. این بسیاری از مفاهیم پیچیده عرفانی را در قالب جملات کوتاه و موجز بیان می

شود، بلکه با ماهیت تجربۀ عرفانی نیز ایجاز نه تنها باعث افزایش تأثیرگذاری کلام می

گونه نمود های کوتاه و اشارتهای شهودی غالباً در قالب بیانسازگار است؛ زیرا تجربه

گرا و دهندۀ ذهنی تأملشناسی فردی، این ویژگی، نشانکنند. از منظر سبکپیدا می

های های شهودی توجه دارد تا ارائه استدلالنگر است که بیشتر به بیان لحظهدرون

 مفصل.

دومین مؤلفّه مهم در سبک احمد غزالی، غلبه زبان عاطفی و میدان واژگانی عشق 

واژگانی مانند عشق، دل، جمال، معشوق، فراق و « العشاقوانحس»است. در سراسر 
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دهد که مفهوم عشق شوند. این تمرکز واژگانی نشان میوصال با بسامد بالا دیده می

محور اصلی اندیشه و تجربۀ عرفانی نویسنده است. در واقع، زبان اثر بازتابی از نوعی 

قیقت بنیادین هستی معرفی بینی عاشقانه است که در آن عشق به عنوان حجهان

الی عشق را نه صرفاً موضوعی ای بیانگر آن است که احمد غزشود. چنین ویژگیمی

 داند.ای وجودی و عاطفی مینظری، بلکه تجربه

های برجسته سبکی در این اثر، استفاده گسترده از تصاویر نمادین از دیگر ویژگی

وفور دیده ، نور، آینه و دل در متن بههایی مانند آتشو زبان شاعرانه است. استعاره

ها باعث شوند و هر یک حامل معانی عمیق عرفانی هستند. این تصویرپردازیمی

حالتی شاعرانه و نمادین پیدا کند. در واقع، احمد « العشاقسوانح»اند که نثر شده

 شناختی زبان بهرههای زیباییهای معنوی خود از ظرفیتغزالی برای بیان تجربه

ای عاطفی، شهودی دهد که تجربۀ عرفانی برای او تجربهگرفته است. این امر نشان می

 و فراتر از زبان عادی است و به همین دلیل نیازمند بیانی استعاری و شاعرانه است.

وار و تأملی متن است. ویژگی مهم دیگر در سبک این اثر، ساختار قطعه

کوتاه تشکیل شده است که هر یک به بیان ای از قطعات از مجموعه« العشاقسوانح»

پردازد. این ساختار نه تنها با ماهیت تجربۀ عرفانی ای مستقل دربارۀ عشق میاندیشه

دهندۀ نوعی شیوه تفکر تأملی و شهودی در نویسنده است. هماهنگ است، بلکه نشان

ست که در ای از تجربه یا تأمل عرفانی احمد غزالی اهر قطعه در واقع بازتاب لحظه

قالب عبارتی کوتاه و فشرده بیان شده است. از منظر نظریۀ اشپیتزر، چنین ساختاری 

های معنوی ای از جهان ذهنی نویسنده باشد؛ جهانی که در آن تجربهتواند نشانهمی

 شوند.های مکاشفه و تأمل پدیدار میبه صورت لحظه

ر استدلال عقلانی نوعی غلبه تجربه شهودی ب« العشاقسوانح»همچنین در 

های کتاب بر محدودیت عقل در شود. احمد غزالی در بسیاری از بخشمشاهده می

کند و معرفت عاشقانه را حاصل تجربه درونی و شهود فهم حقیقت عشق تأکید می
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ای که متن داند. این نگرش در شیوۀ بیان او نیز انعکاس یافته است؛ به گونهقلبی می

درونی و بیان اشارات رمزی استوار است تا استدلال منطقی.  بیشتر بر توصیف حالات

دهد که نویسنده حقیقت عشق را امری فراتر از چنین رویکردی نشان می

 داند.های عقلانی میچارچوب

های زبانی و شناسی فردی اشپیتزر، مجموعه این ویژگیدر چارچوب نظریۀ سبک

احمد غزالی دانست. به بیان دیگر،  توان بازتابی از شخصیت عرفانیساختاری را می

العشاق بیانگر شخصیتی است که تجربۀ عرفانی را در مرکز اندیشه سبک نثر سوانح

خود قرار داده و آن را از طریق زبان شاعرانه، نمادین و موجز بیان کرده است. اشپیتزر 

ذهنی تواند پلی میان زبان متن و جهان معتقد است که تحلیل دقیق عناصر سبکی می

هایی مانند ایجاز، زبان العشاق نیز بررسی ویژگینویسنده ایجاد کند. در مورد سوانح

دهد وار و غلبه شهود بر عقل نشان میعاطفی، تصویرپردازی نمادین، ساختار قطعه

 که میان زبان اثر و شخصیت عرفانی احمد غزالی پیوندی عمیق وجود دارد.

نه تنها یکی از آثار مهم نثر عرفانی فارسی توان گفت که این اثر در نهایت می

آید. ای برجسته از تجلی سبک فردی در ادبیات عرفانی به شمار میاست، بلکه نمونه

هایی ای عمیق از عشق الهی است و از همین رو دارای ویژگیزبان آن بازتاب تجربه

ها این ویژگیکند. تحلیل است که آن را از بسیاری از متون عرفانی دیگر متمایز می

دهد که درک دقیق سبک یک شناسی فردی اشپیتزر نشان میبر اساس دیدگاه سبک

تر جهان فکری و شخصیت نویسنده منجر شود. از تواند به شناخت عمیقاثر ادبی می

شناسی فردی نه تنها به فهم بهتر این از منظر سبک« العشاقسوانح»این رو، مطالعه 

ای برای بررسی پیوند میان زبان، اندیشه و شخصیت ق تازهکند، بلکه افاثر کمک می

 گشاید.در متون عرفانی فارسی می
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